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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه 
 

ي مختلفي كاربردهابحث در صيغه امر و حدود دلالت آن بود. در جلسه قبل بيان كرديم كه صيغه امر داراي معاني و 
مورد  وچهاربيستي آن را تا كاربردهاكه در برخي كتب  هستمانند بعث حقيقي، تهديد، تعجيز، امتحان و موارد ديگري 

 . اندشمرده

 موضوع له صيغه امر 
كه استعمال صيغه امر در اين موارد حقيقت است يا مجاز نظريات متفاوتي وجود دارد كه در  سؤالدر پاسخ به اين 

 .  ميكنيمتكرار  را هاآن تردقيقي تغيير و به صورت باكمجلسه قبل سه نظريه را شمرديم كه 

 نظريه اول: موضوع له صيغه امر معاني متعدد به نحو حقيقت  
هر كدام وضع  ازايو به  هستاول اين بود كه استعمال لفظ در همه اين موارد و معاني به صورت حقيقي  هينظر 

ن نظريه ظاهر كلمات . ايهستي صورت گرفته است و استعمال صيغه امر در اين موارد به نحو مشترك لفظي اجداگانه
 . هستمشهور قدما 

 نظريه دوم موضوع له صيغه امر انشاء طلب به داعي بعث حقيقي   
 ،ميكنيمو آن را بر فرض عدم پذيرش نظريه بعدي كه بيان  هست هم نظريه دوم در مقام كه نظريه دوم صاحب كفايه

كه به خلاف نظريه  هستمطرح كرده است اين است كه موضوع له صيغه امر انشاء طلب و بعث به داعي و انگيزه حقيقي 
 هستو استعمال صيغه امر در ديگر معاني به نحو مجاز  دانديمخارج از موضوع له صيغه امر  مطلقاًبعدي كه دواعي را 

مستقل و غير مرتبط باشند بلكه در همه موارد انشاء طلب و بعث وجود نيست كه اين معاني مجازي معاني  گونهنياالبته 
 آقاي خويي اين نظريه را پذيرفته است.  .متفاوت است هازهيانگدارد منتهي دواعي و 
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 نظريه سوم موضوع له صيغه امر انشاء طلب 
يعني  مطلقاًها عي و انگيزهو دوا هستانشاء طلب و بعث  فقط موضوع له صيغه امر كه نظريه سوم در مقام اين است

ي ديگر مانند تهديد و تعجيز خارج از موضوع له صيغه امر و هازهيانگچه به داعي حقيقي باشد و چه به داعي و 
صاحب كفايه  اول هينظر ،اين نظريه .هستو استعمال صيغه امر در همه موارد به نحو مشترك معنوي  هستمستعمل فيه 

 . هست

 همه موارد كاربرد در قي موضوع له صيغه امرنظريه چهارم بعث حقي
 ،اين است كه موضوع له صيغه امر در همه موارد كاربرد هستنظريه چهارم در مقام كه نظريه صاحب منتقي الاصول 

منتها فرق موارد كاربرد در مشروط بودن موضوع له و غير مشروط بودن  هستمعنا بيشتر نيست و آن بعث حقيقي  كي
در مواردي مانند اغسل موضوع له بعث حقيقي به غسل كردن است و مشروط به چيزي نيست و در مواردي  مثلاً است 
نيز موضوع له بعث حقيقي به اتيان  23بقره/  »وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ ممَِّا نَزَّلنَْا علَىَ عَبدِْناَ فَأْتُوا بِسُورَةٍ منِْ مِثلِْهِ«مانند 

و  »فَأْتُوا بِسُورَةٍ منِْ مثِلْهِِ« )ان كان قادرا علي الاتيان(يد و شرط كه آن قيد اين است كه سوره است منتها با يك ق
 . هستهمچنين در ديگر موارد كه يك قيد و شرطي وجود دارد ولي موضوع له صيغه امر همان بعث حقيقي 

  هاآنبررسي اقوال و ادله 

 بررسي ادله نظريه صاحب كفايه (نظريه سوم)
. قبل از ايشان همان نظريه اول مطرح بوده هست است، اقوال، نظريه سوم كه نظريه اول صاحب كفايه در كفايهعمده 

ها و دواعي را از حوزه وضع و موضوع له بيرون است منتهي ايشان اولين شخصي بود كه اين روش را تغيير داد و انگيزه
 دانست. دو دليل براي اين نظريه بيان شده است. 

 ول استظهار و تحليل مفهومي دليل ا
به اين  هستاولي كه براي اين نظريه بيان شده است، استظهار و تحليل مفهومي و به نوعي تبادر در فهم معنا  ليدل 

عجز مخاطب را در انجام فعلي نشان دهيم يك نسبت طلبيه يا بعثي وجود  ميخواهيمصيغه امر  با وقتي مثلاً بيان كه 
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، عجز او را نمايان كنيم پس در مواردي نتوانستفعل تحريك شود و وقتي  آن تا مخاطب به انجام ميبريمدارد كه بكار 
است انشاء بعث و طلب وجود دارد منتها به داعي تعجيز كه اين داعي خارج از  كاررفتهبهكه صيغه امر در تعجيز 

 . هستدارد ولي دواعي متفاوت  و همچنين در ديگر موارد كاربرد كه انشاء طلب و بعث وجود هستموضوع له 

 دليل دوم عدم صحت كاربرد انشاء در دواعي مذكوره
معاني حرفي هستند كه يك  هائتيهو آن اين است كه  اندكردهدليل دوم را مرحوم اصفهاني در حاشيه كفايه مطرح 

به اين معنا است كه اين ضرب در  شوديموقتي ضرب به هيئت فعََلَ برده  مثلاً دهنديمنسبت و وضع خاصي را به معني 
و  ديآيموقتي صلاه با هيئت صيغه امر  ،هستمعناي انشاء در آن  كه گذشته واقع شده است و يا هيئت صيغه امر

نظريه اول كه تهديد يا تعجيز را معناي  بنا براست اما  نمازخواندنبه معناي انشاء طلب و بعث به سوي  )صلشود (يم
و بخواهيم معنايش تهديد يا تعجيز باشد به اين معنا است كه  درآيدي به هيئت صيغه امر امادهاگر  هستمستقلي از بعث 

انشاء كردن فقط  گونهنيا كه مياكردهانشاء تهديد يا تعجيز  »فَأْتُوا بسُِورَةٍ منِْ مثِْلِهِ«به واسطه آن ماده مانند اتيان در  مثلاً
بر ماده اتيان در  مثلاً صيغه امر و تعلق آن وسيلهبه كردن تهديد و تعجيز انشاء در مورد بعث و طلب صحيح است اما

 . نيستو متصور  معقول ،مقام وضع
 

 دليل اول و رد نظر دوم  قبول :نظر استاد
معقول  كاملاًدرستي نيست زيرا در مقام وضع  ليدل ،انددليل دوم را كه مرحوم اصفهاني در حاشيه كفايه مطرح كرده

را براي اظهار  فَأْتُوااز همان ابتدا  مثلاًبراي تعجيز وضع كند  مثلاً است كه واضع هيئتي را براي دلالت بر معناي خاصي 
و تبادر و ارتكاز بر اين  هست، دليل درستي هستعجز مخاطب وضع كند اما دليل اول كه اين دليل خود صاحب كفايه 

از همان ابتدا انشاء عجز صورت نگرفته است  هستصيغه امر تعجيز مخاطب امر  از مراد مواردي كه مثلاً دراست كه 
ي از قرآن اهيآانشاء بعث و تحريك مخاطب به اتيان و نشان دادن عدم قدرت او در اتيان مثل سوره يا  به واسطهبلكه 

را از صيغه امر  انشاء بعث توانيمنبعث وجود دارد لذا  ها انشاءآنهمه  در يا در ديگر موارد كه و شوديمعجز او ظاهر 
 است.      متفاوت ،انگيزه و داعي در موارد كاربرد منتها جدا كرد
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 اشكال به نظريه صاحب كفايه: عدم صحت داعي بودن موارد مذكور براي انشا  
 هنظريه صاحب كفايه وارد شده است و آن اين است كه دواعي مذكور به اشكالي از سوي صاحب منتقي الاصول

داعي براي انشاء طلب واقع شوند زيرا داعي شيء همان علت غايي شيء و  توانندينمامتحان و يا تعجيز  ،تهديد مانند
و وجود  هستش قبل از آن شيء او خصوصيت علت غايي يك شيء اين است كه وجود ذهني هستهدف آن شيء 

داعي براي حضور در كلاس فهم مطالب درس است كه اين هدف قبل از  مثلاً هستبعد از آن شيء  اشعينيخارجي و 
نيست و  تصورقابلكه اين مطلب در مقام  شوديمو بعد از حضور در كلاس فهم مطالب محقق  شوديمكلاس تصور 

، است طلب انشاء بردن امر كه به معنايكاربه از يداع تهديد يا امتحان ،اگر تعجيز مثلاًبه خاطر اينكه  نيستصحيح 
و بعد از امر كردن بايد اين دواعي  شوديمو بعد امر  شونديماز امر كردن به وجود ذهني تصور  قبل باشد اين دواعي

ربطي به  هاآنشوند و تحقق مثل تهديد و تعجيز محقق شوند در صورتي كه اين دواعي به صرف امر كردن محقق نمي
 ي براي انشاء طلب باشند. عدا توانندينم پس اين موارد .انشاء ندارد

 رد اشكال فوق 
علت  يآنشكه  اندكردهرا در جايي تصور  يكشي علت غايي براي وجود اشكال سخن فوق در اين است كه مستشكل

كه امر كردن و انشاء  انددادهدر مقام صحت داعي داشتن را بر اين اساس قرار  مثلاً هستتامه حصول غايت و هدف 
 ءشي كههميندر صورتي كه اين تصور صحيح نيست و  باشد ،تامه هدف و غايت كه تعجيز يا تهديد است علت طلب

 كههمينعلت غايي قرار بگيرد هرچند علت ناقصه باشد و در مقام هم  توانديمداشته باشد  هدف دخالتي در حصول
 داعي انشاء طلب واقع شوند.   تواننديمبعث دخالتي در تهديد يا تعجيز داشته باشد، اين موارد  و انشاء طلب

 


